
مرکز هنرهای نمایشی پینگ‌شان در چین به‌عنوان »ضد بیانیه« در برابر سایر تئاترهای عجیب و غریب 
که به تازگی در چین ســاخته شده‌ در نزدیکی شــهر شنژن طراحی و رونمایی شد. اســتودیوی معماری باز 
پکن، این مرکز هنرهای نمایشی را با فرم ساده‌ای طراحی کرده و »لی‌هو« بنیانگذار این استودیو درباره‌اش 
گفت: »ما زمانی وارد رقابت در طراحی این مرکز هنرهای نمایشــی شــدیم که بســیاری در تلاش هســتند که در جاهای دیگر کشور، 
تئاترهای عجیب بسازند، مانند تئاتر بزرگ چین که میلیون‌ها میلیون پول مالیات‌دهندگان مثل یک چشم برهم زدن صرف آن شد 
و ما می‌خواستیم یک بیانیه در مخالفت با این اقدامات طراحی کنیم.« استودیو معماری باز، در این طرح خود به‌جای ایجاد یک 

فرم بیرونی دقیق اقدام به ایجاد مسیرهای غیرمنتظره به داخل ساختمان کرده تا سالن نمایشی در فضاهای داخلی بنا متمرکز شود.
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مرداد در جنوب
همیــن چنــد وقــت پیش 
بــا  کتابفروشــی  تــوی 
بــه  شــدم  روبــه‌رو  کتابــی 
اســم »از ایــن مــکان« کــه 
نویســنده‌اش هــم قاضی 
ربیحــاوی بــود. تــوی جلد 
بــود  را دیــدم کــه نوشــته 
چــاپ دوم و تاریــخ چاپ 
هم 1397 بود. این اســت 
کــه خیلــی از زمان چاپش 
را  کتــاب  نم‌یگــذرد. 
خریدم و مدام روبه‌رویم نشســته اســت. این 
کتــاب مجموعه‌ای اســت از چندین داســتان 
داســتان‌نویس  یــک  ربیحــاوی  اصــاً  کوتــاه. 
درجــه یــک اســت کــه مدت‌هــا از او خبــری 
نبــود. اما اگر اســم او را در گوگل ســرچ کنید با 
داستانی از او روبه‌رو م‌یشوید با نام »حفره«. 
این داســتان یکی از شگفت‌انگیزهای ادبیات 
داستان ایرانی است. داستانی که در سال‌های 
دهه شــصت نوشــته شــده و تم جنــگ دارد. 
روایتگــری در ایــن داســتان ب‌ینظیــر اســت. 
اصــاً م‌یخواهــم بگویــم تــا ایــن فضاهــا را 
نزیســته باشی نم‌یتوانی این‌طوری درخشان 
بنویســی. ادبیات جنگ مدیون نویسنده‌های 
خطــه جنــوب اســت. آنهــا در جنــگ حضــور 
داشتند و همین حضور هم باعث شد بتوانند 
خوب بنویســند. این داســتان حفــره هم یکی 
از همــان خوب‌هاســت. راوی عجیــب چــرخ 
م‌یزنــد توی داســتان. از جایی بــه جای دیگر 
م‌یرود و حسرت‌های راوی یا راوی‌های قصه 
را خــوب بیــان م‌یکند. شــاید این داســتان را 
بارها و بارها خوانده باشم. هنوز هم برای من 
یک کلاس درس اســت. اینکه شما راوی را از 
یــک زاویه بگیــری و بعــد راوی را عوض کنی 

و از زاویــه دیگــر او را روایــت کنــی. این یعنی 
آدم باید کاربلد باشد در قصه‌نویسی تا بتواند 

این‌طوری بنویسد.
آن‌وقت‌هــا که اینترنت مثــل این روزها همه 
چیز تویش پیدا نم‌یشــد فقط همین داستان از 
ربیحاوی را م‌یتوانســتی پیدا کنــی. اما گوگل به 
کمک بشر آمد و هرچه بود و نبود را در دسترس 
قــرار داد. یکــ‌یاش هم همین اســت کــه با یک 
ســرچ م‌یتوانیــد داســتان‌های بیشــتری از یــک 
نویســنده پیــدا کنید و بخوانیــد. این البتــه برای 
وقتی اســت که نویســنده در دســترس نیست یا 
اثــری از او در دنیای حقیقی پیــدا نم‌یکنید. اما 
خوبــی روزگار هــم این اســت که ربیحــاوی یک 
مــدت در دل تاریــخ ادبیــات گــم شــده بــود اما 
دوباره پیدا شــد و چند کتاب از او به چاپ رسید. 
این اســت که م‌یشــود به جناب گوگل ســر زد و 
اسم او را جست‌و‌جو کرد و کتاب‌هایش را آنلاین 

خرید یا هم م‌یشود به کتابفروش‌یها رفت.
پیش‌تــر  او  از  قدیمــی  داســتان  یــک  امــا 

خوانــده بــودم. یــک کتــاب لاغر که داســتانی 
نزدیــک بــه بیســت یــا ســی صفحــه روایــت 
م‌یکــرد. نــام درخشــانی داشــت ایــن کتاب. 
کتابی که ســمت و ســوی ایدئولوژیک داشت 
اما در همین بیــن خوش ریتم فضای جنوب 
کوره‌هــای  پــای  »مــرداد  م‌یکــرد.  تصویــر  را 
جنوب« اســم این داستان اســت. بروید و این 
داستان را هم بیابید و بخوانید. زندگی زیسته 
در جنــوب را خــوب م‌یبینیــد. اســم کتــاب را 
ببینیــد. همــه گرمــای جنــوب را در خــودش 
دارد. اصــاً آتــش و هرم آتش خالص اســت 
ایــن اســم. مــرداد کــه گرم‌تریــن ماه‌هاســت 
و کوره‌هــا کــه گرم‌تریننــد و بعــد هــم جنوب. 
تفدیدگی و گرمازدگی را عجیب در این اســم 
حــس م‌یکنید. در این روزهای تیرماه که گرم 
است شاید بتوانید بخشی از این گرما را حس 
کنید. قاضی ربیحاوی در ابتدای این داســتان 
م‌ینویسد: »مرداد در جنوب آنقدر گرم است 

که م‌یتواند همه چیز را بسوزاند.«

 بخشی از گفت‌و‌گو سیامک جهانگیری 
نوازنده نی با موسیقی‌ما

حباب دلار منصوره دهقانی
نــــگاره

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

هرچه به برگزاری کنکورهای 
سراســری نزدیک م‌یشویم 
درخواســت داوطلبان برای 
بــه تعویق افتــادن ایــن آزمون‌هــا به‌دلیل موج 
شــیوع کرونا جدی‌تر م‌یشــود. البته ســخنگوی 
ســازمان ســنجش آب پاکــی را بــر دســتان آنها 
ریخــت و گفت: »تعلیق یا تعویق در کنکورهای 
۹۹ نداریم.« و همین مسأله دوباره هشتگ‌های 
تعویق کنکورهای سراسری و سلامت دانشجو را 
در شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد کرد. بسیاری از 
داوطلبان نگرانند کــه در محیط برگزاری کنکور 
پروتکل‌هــا رعایت نشــود و این مســأله منجر به 
بیماری‌شان شود: »‏خطر ابتلا به کرونا با حضور 
بیــش از 15 دقیقه در تجمعات حتی با ماســک 
)استاد اپیدمیولوژی شهید بهشتی(. نم‌یدونم 
رو  سراســری  کنکــور  جلســات  ورودی  حــالا  تــا 
دیدید یا خیر. امکان رعایت وجود ندارد«، »‏بابا 
همه امتحاناتو کردین آنلاین بعد از این بدبختا 
م‌یخواین کنکور بگیرید؟«، »‏برگزاری عروســی 
هرگونــه  و  شــرایط  ایــن  تــوی  قوانینــه  خــاف 
تلفــات دیه بــه عهده صاحــب مجلســه. کنکور 
چــی م‌یشــه؟ تجمــع نیســت؟ همــه ســامت 
برم یگــردن؟«، »‏پروتکل یعنــی اون روزایی که 
دو نوبــت صبــح و ظهــر کنکور داریــم ، برای هر 
کــدوم حوزه‌های جداگونــه لحاظ کرده باشــید. 
ایــن کارو کردیــن؟!«، »‏مــا کــه خواســته زیــادی 
نداریــم همیــن که کنکــور رو توی یه زمــان بهتر 
برگــزار کنن برای ما کافیه، فقط به فکر برگزاری 
نباشــن بــه فکــر دانشــجو‌ها و دانش‌آموز‌هایــی 
کــه کلــی زحمــت کشــیدن و الان خودشــون یــا 
خانواده‌هاشــون درگیــر ایــن بیماری شــدن هم 

باشــن«، »‏تــوی یــه میهمانی ســاده حداقل ۵۰ 
درصــد افــراد کرونــا گرفتند. تــوی کنکــور با این 
حجــم از افــراد چنــد درصــد مبتــا میشــند؟«، 
»‏همه از احتمال بازگشــت محدودیت‌ها حرف 
م‌یزننــد امــا ســازمان ســنجش گویــا در دنیــای 
دیگــری ســیر م‌یکنــد؛ هــر داوطلــب کنکــوری 
کــه دچــار آســیب شــود، مســئولیتش بــر عهده 
اعضای ســتاد ملی مقابله با کروناست که هیچ 
کاری بــرای ‎تعویــق تمــام کنکورهای سراســری 
نکردند«، »آقای ســازمان سنجش من مشکلی 
نــدارم خــودم کرونا بگیرم، مشــکل اصلیم اینه 
که خانــواده‌ام به‌خاطر من طوریشــون بشــه!«، 
»‌‎چند روز دیگه نماینده ســازمان ســنجش میاد 
میگــه دانشــجویا نم‌یگیرن«، »‏مــن هنوز علت 
تعویــق ماه‌هــای قبــل کنکورهــا رو نفهمیــدم، 
اگــر کرونــا بــوده، الان کــه مــوج دومــش خیلــی 
وحشــتناکه، چرا بــه تعویق نمینــدازن؟ آقایون 
محتــرم ســازمان ســنجش، مــا نگران ســامتی 
و جــان خودمــون و خانواده‌هامــون تــوی ایــن 
اوج وحشــتناک کرونا هســتیم«، »‏شــما مسئول 
سازمان سنجش آیا با چهار ساعت ماسک روی 
صورتت بدون اینکه چیزی بخوری یا بنوشــی تا 
به حال کار کردی که بدونی یک آزمون و شرایط 
اســترس و... چطــور با سرنوشــت جوانــان بازی 
م‌یکنــد؟ حــالا بگین نگران نباشــید با ســؤالات 
آســون مــا ظرفیــت پذیــرش رو بــالا بردیم...ما 
ســامتی که حق مونه م‌یخواهیم«، »‏مشــتاقم 
ببینم »پروتکل‌های ســختگیرانه بهداشتی« که 
قراره ســازمان سنجش رعایت کنه چی هست؟ 

مطمئنم حتــی هنوز بهش فکر 
هم نکردن.«

ابتــا  مــورد  یــک  کشــف 
»طاعــون  بیمــاری  بــه 
خیارکی« در شــمال چین 
همــه را نگــران کــرد چــون چیــن وضعیــت 
هشدار درجه ســه در این منطقه اعلام کرده 
و نشــان م‌یدهد این مســأله م‌یتواند جدی 
باشــد. از زمــان انتشــار این خبــر خیل‌یها در 
شــبکه‌های اجتماعــی درباره ایــن بیماری و 

ورودش از چین نوشــتند و البته خیل‌یها هم 
بــا آن شــوخی کردند: »‏لازم به ذکر اســت که 
‎طاعــون خیارکی مــرض جدید نیســت، این 
همــون طاعونیه که ۷۵ تا ۲۰۰ میلیون نفر رو 
بین ســال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ میلادی کشته! 
یعنــی شــوخ‌یاش هــم دهشــتناکه...«، »‏در 
حال حاضــر ترجیح میدم بــا بیماری کووید 
۱۹ بمیــرم چــون طاعــون خیارکــی اســمش 
خیلی ضایع اســت. البته اولویتم اینه بیشــتر 
زنده م‌یموندم که چند تا بیماری باکلاس‌تر 

از چیــن بیــاد و از بیــن اونــا یکــی رو انتخاب 
مریض‌یهــا  بــرای  حقیقتــاً  »‏دیگــه  کنــم«، 
اســم کم‌ میــاد. یه چیــزی به اســم »طاعون 
خیارکــی« در شــمال چیــن مشــاهده شــده 
اســت!«، »‏از الان علائم طاعــون خیارک‌ی رو 
دارم. بذاریــن گــوگل کنــم بهتــون میگــم.«، 
‏خــوب مــا تصمیم‌مــون رو گرفتیــم! اگه این 
طاعون خیارکــی اومد ایران خیلی ســاکت و 
ب‌یســر و صدا میریــم تو یه اتاقــی، خونه‌ای، 
چیزی و شــیر گاز رو بــاز میزاریم و تمام! این 
دنیا دیگه چیزی واســه ارائــه به ماها نداره«، 
طاعــون  نرفتــه  هنــوز  ماهــان  »‏هواپیمایــی 
ارمغــان  بــه  برامــون  چیــن  از  رو  خیارکــی 
بیــاره؟ پس داره چیکار میکنه؟«، »‏هر ســال 
متوســط ۷ مورد طاعــون خیارکی تــو امریکا 
رخ میــده. تــا حــالا شــنیده بودیــن؟ مــن که 
نم‌یدونســتم. هر ســال هزار تا دو هزار مورد 
طاعون تو دنیا گزارش میشــه. منبع: ســایت 
CDC. ولــی پررنــگ نم‌یشــه. الان تــو چین 
هــر اتفاقــی میفته بشــدت روش مانــور داده 
م‌یشــه.«، »‏مــن تحقیق کردم ابتــا تا مرگ 
طاعون خیارکی فقط هشــت روزه پس جای 
امیدواریــه.«، »‏مــن طاعون خیارکــی بگیرم 
چــون خیار ســرده مامانــم برا درمــان حتماً 
روزی ســه لیــوان چای‌نبــات بهــم مــ‌یده«، 
»‏تنها راهش اینه که کشــورهای دنیا یه مدت 
هــر روز نوبتــی برای چیــن غذا درســت کنن 
ببــرن قابلمه رو بذارن جلوی مرزشــون بیان 

ببرن بخورن دست به آشپزی نزنن«.

هشتـگ

ماجرا

#سلامت - دانشجو

بیماری جدید

ëë18 تیر
امــروز صــد و یازدهمین روز ســال اســت. 
18 تیــر در کنــار تمــام وقایعــش یــادآور 
درگذشــت نویســندگانی همچــون مهــدی آذریــزدی و تولــد 

هنرمندانی چون احمد پژمان است.
ëëتولدها

احمد پژمان: ســال 1314 آهنگساز بسیاری 
بــه یادماندنــی  از ســریال‌ها و فیلم‌هــای 
»شــازده  تنگســتان«،  »دلیــران  ماننــد 
»بــوی  و  آبــی«  »روســری  احتجــاب«، 
کافــور، عطــر یــاس« به دنیــا آمــد. احمد 
پژمــان در دوران دبیرســتان ویولن را یاد گرفــت و بعد از مدتی 
به‌عنوان نوازنده این ســاز راهی ارکستر ســمفونیک تهران شد. 
پــس از گرفتــن لیســانس ادبیات انگلیســی به اتریــش رفت تا 
در رشــته آهنگســازی تحصیل کنــد و بعد از آن هــم دکترایش 
را در دانشــگاه کلمبیــای نیویورک گرفت. پژمــان در این دوران 
موســیقی الکترونیک را هم یاد گرفت و دوره ترانه‌ســازی را هم 
گذراند تا بیشــتر با فضای موسیقی پاپ آشنا شود؛ بعد از پایان 
تحصیلاتش به ایران بازگشــت و به‌عنوان آهنگساز تالار رودکی 
مشغول کار شد و کار ساخت موسیقی فیلم را از کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. احمد پژمان که در موسیقی 
ارکســترال و الکترونیــک آثــاری همچــون »حماســه«، »هفــت 
خــوان«، »تکســوار عشــق«، »اپرای دلاور ســهند« و »ســرزمین 
دلاوران« را ساخته است برای ساخت موسیقی فیلم‌های »بوی 

کافور، عطر یاس« و »باران« سیمرغ بلورین گرفته است.
 آســیه جــوادی داســتان نویس، محمد قاســم‌زاده داســتان 
نویس، ســیدمهدی موســوی شــاعر و ترلان پروانــه بازیگر هم 

متولد 18 تیر هستند.
ëë:درگذشت‌ها

مهــدی آذریــزدی: »قصه‌هــای خــوب برای 
بچه‌هــای خــوب« برای کــودکان دهــه 60 و 
70 حســابی آشناســت. مهــدی آذریــزدی 
نویســنده این کتاب‌ها سال 1388 در چنین 
روزی درگذشــت. او ســال 1300 به دنیا آمد 
و ســال‌ها در زمین‌های کشــاورزی و کارگاه جوراب بافی کار کرد تا 
اینکــه صاحب کارگاه تصمیــم گرفت دومین کتابفروشــی یزد را 
تأسیس کند و مهدی آذریزدی را به‌عنوان کارگر به کتاب فروشی 
بفرســتد؛همین کار او را با ادبیات و شعر و داستان آشنا کرد. بعد 
از مدتــی کــه به تهران آمد در یک چاپخانه مشــغول به‌کار شــد و 
سال 1335 به فکر نوشتن داستان‌هایی ساده برای کودکان افتاد 
و اولین جلد »قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب« را خلق کرد. 
آذر یزدی در واقع اولین نویسنده‌ای بود که در ایران برای کودکان 
نوشــت کــه برای ایــن کار داســتان‌های مختلــف را بــرای کودکان 
ساده‌نویســی م‌یکرد و 8 جلد از »قصه‌های خوب برای بچه‌های 
خوب« منتشــر شــد که برای آنها از سوی یونسکو جایزه گرفت. 5 
کتــاب کوچکتر در مجموعه »قصه‌های تــازه از کتاب‌های کهن«، 
»مثنــوی بچــه خــوب«، »تذکره شــعرای معاصر ایــران«، »خاله 
گوهــر«، »لبخنــد« و »قصه‌هــای پیامبــران« از دیگر آثــار مهدی 
آذریزدی است که همه این آثار برایش عنوان »پدر ادبیات کودک 
و نوجوان ایران« را همراه داشــت و روز درگذشــت او به‌عنوان روز 
ملــی ادبیات کــودک و نوجوان نامگذاری شــد. مهــدی آذریزدی 

همیشه م‌یگفت تنها لذت زندگی اش کتاب خواندن است.
کریم امامی: نویســنده، مترجم و روزنامه 
نــگار ایرانــی هــم ســال 84 در همین روز 
درگذشت. او که سال 1309 در هندوستان 
بــه دنیا آمده بود اولین کلمات انگلیســی 
را همــان جــا یــاد گرفــت و وقتــی همــراه 
خانــواده بــه شــیراز آمــد به‌صــورت جــدی زبــان انگلیســی را 
خوانــد. در دانشــکده ادبیــات دانشــگاه تهران تحصیــل کرد و 
پــس از آن به‌عنوان مترجم روزنامه نــگاران خارجی کارش را 
آغاز کرد و بعدها در روزنامه کیهان به‌عنوان مترجم مشغول 
شــد. »مکتب ســقاخانه« مهم‌ترین دلیل شــهرت اوســت. او 
در دهــه 40 شمســی این جریــان را بــا اســتفاده از عناصر هنر 
مــدرن و هنرهای ســنتی و دینــی راه انداخت کــه تأثیر زیادی 
بر هنر نوگرای ایران داشــت؛درهمان دهه البته رمان مشــهور 
»گتســبی بزرگ« را به فارســی ترجمه کرد که آن هم شــهرت 
زیــادی برایش بــه همراه داشــت. او در دهه 60 انتشــاراتی به‌ 
نــام »زمینــه« تأســیس کــرد و کتاب‌هایی همچــون مجموعه 
عکس‌هــای بهمن جلالی از وقایع انقلاب اســامی را منتشــر 
کــرد. غیــر از اینها امامی اشــعاری از ســهراب ســپهری، فروغ 
فرخزاد و خیام را هم به انگلیســی ترجمه کرد و داســتان‌های 

شرلوک هولمز هم در دهه 70 با ترجمه او منتشر شد.

‌به نام 
تاریخ

برای دســتیابی بــه توانای‌یهای بالقوه‌‌‌، شــیوه تفکر 
خــود را کشــف کنیــد. باورهــای مــا در نتیجــه فــراز 
و نشــیب‌های طــی شــده در ســفر زندگــی و نحــوه 
تربیت و رشــد ما شــکل گرفته‌اند. باورها را م‌یتوان 
چرخ‌هــای مســیر تحــول و رشــد شــخصی هریــک 
از مــا بــه حســاب آورد کــه نقــش تعییــن کننده‌ای 
در موفقیــت و رضایــت یــا احســاس شکســت و ناکامی در زندگــی ما ایفا 
م‌یکننــد. تلاش‌هــای علــم روانشناســی حاکــی از آن اســت کــه تغییر در 

باورها م‌یتواند به شکل مؤثری آثاری عمیق در زندگی ما به‌جا بگذارد.
دکتر کارول دوک به‌عنوان یکی از برجســته‌ترین محققان روانشناســی 
در جهــان بــه مطالعــه و بررســی انگیزه‌های انســان م‌یپردازد. او بیشــتر 
زمــان خود را صرف غوطه‌ور شــدن و بررســی این امر کرده اســت که چرا 
مردم موفق م‌یشوند )یا نم‌یشوند( و چه چیزهایی برای موفق و توانگر 
شدن در کنترل ما هستند. نظریه او درباره دو نوع شیوه تفکر و تفاوتی که 
هرکــدام در نتایج امور ایجــاد م‌یکنند فوق‌العاده قدرتمند و باورنکردنی 
اســت. همان‌طور که او خود م‌یگوید: »کار من پلی بین روانشناسی رشد، 
روانشناســی اجتماعــی و روانشناســی شــخصیت ایجــاد م‌یکنــد و شــیوه 
تفکــری کــه افــراد از آن اســتفاده م‌یکنند را مورد بررســی قــرار م‌یدهد. 
تحقیقات من به ریشه‌های هر نوع شیوه تفکر، نقش آنها در ایجاد انگیزه 
و تأثیر آنها بر دستاوردها و پیشرفت و فرآیندهای بین فردی م‌یپردازد.«

مــا  تفکــر« وی  کتــاب »شــیوه  در 
را بــه ایــن ســفر ســوق م‌یدهــد کــه 
چگونــه بــه شــیوه تفکری کــه زندگی 
مــا را هدایــت م‌یکند دسترســی پیدا 
بــه  و  داده  تشــخیص  را  آن  کنیــم، 
کمک راهکارهای ارائه شــده بتوانیم 
شیوه تفکر خود را به شکل سازنده‌ای 
تغییر دهیم. اینکه چگونه افکار آگاه 
و ناخــودآگاه روی ما تأثیر م‌یگذارند 
و چگونــه چیزی به‌ســادگی کلمات و 
عبــارات م‌یتوانند تأثیــری قدرتمند 
بر توانایی ما در پیشــرفت و موفقیت 
داشــته باشــند. ایــن نویســنده دراین 
کتاب، قــدرت ابتدای‌یترین باورهای 

ما را نشــان م‌یدهد. در ســه فصــل ابتدایی این کتاب نویســنده ضمن 
معرفی ایده شــیوه تفکر بیان م‌یکند که چرا و چگونه برخی افراد طرز 
فکری ثابت داشــته و به ذاتی بودن توانای‌یها و اســتعدادها باور دارند 
و برخــی به عکس تفکری پویا داشــته و معتقدند امکان رشــد و تغییر 
وجــود دارد. در ادامــه بــه ویژگ‌یهــای هرکــدام از این شــیوه‌های تفکر 
در ورزش؛ کســب و کار و روابــط و نقــش والدیــن، آمــوزگاران و مربیان 
م‌یپردازد. آنچه در حال حاضر در اختیار خوانندگان فارسی زبان قرار 
دارد ترجمه نســخه بازبینی شــده و به روز‌رســانی شــده کتاب است که 
مطالب جدیدی درباره شــیوه‌های تفکر ســازمانی و چگونگی پذیرش 
رشــد را نیز در بردارد و تصورات غلط اما رایج درباره شیوه تفکر پویا را 

مورد بررسی قرار م‌یدهد.
تغییر ممکن اســت ســخت باشــد اما من تا به حال نشــنیده‌ام کســی 

بگوید ارزشش را ندارد.
»ارزش و اهمیــت ایــن کتــاب از دنیــای تعلیــم و تربیــت بســیار فراتر 
مــ‌یرود و درســت به‌همان اندازه، برای اهالی کســب و کار که م‌یخواهند 
اســتعداد پرورش دهند و والدینی کــه تمایل دارند فرزندانی تربیت کنند 
تا در مواجهه با چالش‌ها به رشــد و پیشــرفت برســند، مرتبط و مناســب 

است«. بیل گیتس
ëëشیوه تفکر
ëëنویسنده: کارل دوک
ëëمترجمین: الهه امینی- شیوا گرانمایه‌‌پور- زهرا بهمن‌پور
ëëناشر: نشر گاه

 برای یک هدف مشترک 
کنار هم می‌ایستیم

ویروس کرونا خواســته نه، اما ناخواسته 
بر بشــر امروز نازل شــد. بلایی که علاوه 
بر همه ناملایمات، خشــونت‌ها، دردها 
و نیســت‌یها به ما یادآور کرد ما انسان‌ها 
موجــودات ضعیفــی هســتیم کــه جــز 

پروردگار پناهی نداریم.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مســیر 
درک  کنونــی  وضعیــت  از  رهایــی 
پیــدا  بــرای  موقعیــت، تفکــر و تعقــل 
زنجیــر  از  نجــات  راه  بهتریــن  کــردن 
ناپیدایــی اســت که بــر وجود هــر یک از 
ما پیچیده اســت؛ راهی که دیر یا زود به 

سعادت انسان ختم م‌یشود.
ب‌یتردید در این مســیر نگاه مسئولانه و تلاش برای تأمین‌ 
ســامت فردی و اجتماعی هریک از ما جز در درک مفهوم و 
معنای مســئولیت اجتماعی نیست. چراکه در موقعیتی قرار 
گرفته‌ایــم که وظیفه داریــم به دور از همه بایدهــا و نبایدها و 
بــدون هیــچ قضاوتی اســتوارتر از گذشــته کنار هم بایســتیم و 

برای زنده ماندن و زندگی کردن همراه و همیار هم باشیم.
بــه این ترتیب مســئولیت اجتماعی بر هر یــک از ما حکم 
م‌یکنــد با رعایــت مراقبت‌های فــردی از یکدیگــر محافظت 
کنیــم تــا بتوانیم بــار دیگر دنیای بــدون کرونــا را زندگی کنیم 
و رنگین‌کمــان در کنــار هم بودن را درخشــان‎تر از همیشــه به‌ 

نظاره بنشینیم.
مــا امروز نیــاز داریم محکم‌تر از همیشــه برای رســیدن به 
هدف مشــترک کنار هم بایســتیم. بله سخت است در گرمای 
تابســتان با ماســک زندگی کنیم اما ســخت‌تر زمانی است که 
غفلت کنیم و حســرت با هــم بودن‌ها را یک عمر بر دل خود 

بگذاریم.
همــه ما م‌یدانیم شــرایط امروز پایدار نیســت و با رعایت 
پروتکل‌های بهداشــتی م‌یتوانیم در مســیر ســامت یکدیگر 

مسئولانه قدم برداریم.

شیوه تفکر ما را هدایت می‌کند

ســیامک جهانگیری: امیدوارم شــرایط خاص کشــور به خاطر بیماری کرونا که بســیاری از فعالیت‌های اجتماعی 
روزانه را متوقف کرده اســت هرچه زودتر به پایان برســد تا جریان‌های هنری بتوانند حیات اجتماعی خودشــان را 
پیش ببرند. البته در شرایط غیرکرونایی هم فعالیت‌های عجیب وغریبی شکل نمی‌گرفت و متأسفانه فضای 
جدی هنری همیشه به‌خاطر مســائل اقتصادی تحت الشعاع قرار می‌گیرد و نمی‌تواند کار کند. در حال 
حاضر شرایط سخت‌تر شده و برخی آموزشــگاه‌ها دارند تعطیل می‌شوند و این مسأله نگران‌کننده 

است. امیدوارم شرایط هرچه زودتر بهتر شود تا وضعیت فرهنگی و هنری جان دوباره بگیرد.
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